
  سيري بر زندگي خواهران شهيد جميله و مژگان گنجي

ميانه ي  صداي كوبيدن مهر چوبي كنترل كننده ي بليط ها لابه لاي همهمه ي مسافرها گم شده بود،صف تا 
سرعت .سالن ادامه داشت و ما درست وسط صفي بوديم كه آرام ولي باسرعتي انگار تعريف شده پيش مي رفت

اندازه ي سرعت كوبيدن مهر كنترل كننده ي بليط ها بود و صف داشت پيش مي پيشرفت صف،درست به 
رفت،در روزي كه هوا باشكل آزار دهنده اي گرم بود و عده اي براي اندكي خنكي بيشتر به كمك بليط هاي آبي 

ي بخشي ول هواي سالن قابل تحمل تر از هواي بيرون بود،. رنگي كه توي دستشان بود خودشان را باد مي زدند
اين گرما با آن هواي . از همان هوا ديوانه كننده ي تير ماه بندر عباس به داخل سالن فرودگاه هم نفوذ كرده بود

مه آلود و هميشه باراني اي كه داداش تلفني برايمان تعريف مي كرد هيچ همخواني اي نداشت و ما براي رسيدن 
همه ي اين سال . گذاشتيم تا پس از سال ها داداش را بببنيمبه خنكاي لندن تنها بايد دو پرواز را پشت سر مي 

ها تنهاصداي داداش را از پشت گوشي زنگ تلفني شنيده بوديم كه هر وقت آخر شب زنگ مي خورد،اولين 
نفري كه كمترين فاصله تلفني داشت باشادي وصف ناپذيري به سمت تلفن خيز برمي داشت تا گوشي كرم رنگ 

اين حكايت چند ساله ي خانواده ي ما درد . واني از فاصله ي هزارها كيلومتر دورتر را بشنودرا بردارد و صداي ج
بالاخره :تاوقتي كه خبر خوش را ازهمان گوشي كرم رنگ شنيديم،وقتي داداش گفت دوري از داداش بود،

  ... توانستم برايتان دعوتنامه بگيرم

رق شادي توي نگاه مادر درخشان تر از همه ي ما بود،پدر همه ي كارها درطي چند هفته انجام شد و اين وسط ب
خويشتن دار بو، من و مژگان ذوق زده ي خيلي چيزها بوديم،ديدن داداش بعد از اين همه سال،سفر به كشوري 
در دوردست،ديدن ديدني هايي كه يا تنها شنيده بوديم يا در كارت پستال هايي كه داداش برايمان فرستاده 

همه چيز در عرض چند هفته پيش رفت و ويزاهاي ما آماده شد،روزي كه پدر گذرنامه هاي . يمبود،ديده بود
قهوه اي و بليط هاي آبي رنگ را آورد،مادر تازه باورش شد كه عازم هستيم و مي شود داداش را بعد از اين همه 

آن همه سال دور هم جمع ي پنج نفره ي ما دوباره بعد از سال ملاقات كرد و چند روز هم كه شده خانواده
صداي مهر روي برگه هاي روغني بليط حالا . شهر و كشورمان  شود،آن هم چقدر دورتر از خانه ي هميشگي و

واضح تر شده بود،صداي مردي كه پشت پيشخوان نشسته بود،تك تك اسم ها را مي خواند و بعد كارت هاي 
پدر بليط و . بفرماييد...آقاي حسين گنجي-. حب بليطپرواز و بليط هاي آبي رنگ مهر شده را مي داد دست صا

مادر . بفرماييد...خانم پروين گنجي- : صداي كوبيده شدن مهر روي بليط بعدي. كارت پروازش را تحويل گرفت
صدا دوباره تكرار شد،صداي همان مردي كه پشت پيشخوان نشسته . هم بليط و كارت پروازش را تحويل گرفت

و نشان طلايي شركت هواپيمايي اش و سردوشي هايي كه دو خط سفيدبودند روي زمينه بود باپيراهني سفيد 



مژگان هم كارت و بليطش را تحويل گرفت و حالا من در ابتداي صف . بفرماييد...خانم مژگان گنجي- : مشكي
انتظار راه يافته قرار گرفته بودم،صفي كه تحليل رفته بود و نيمي از آن سالن اول را ترك كرده بودند و به سالن 

مرد مثل  از روي شوق روي پنجه هايم بلند شدم تا به كاري كه مرد پشت پيشخوان مي كرد نگاه كنم،. بودند
اينكه كار هر روزه و ماشيني اي را انجام مي دهد با انگشت هايش چند برگ بليط را ورق زد،نگاهي به مخاطب 

نشاني آبي رنگ روي زمينه .روي بليط كوبيده بود،برداشت پشت پيشخوان كه من بودم انداخت و بعد مهر را كه
بعد همان صدايي كه پيش از آن،از اواسط صف تا رسيدن به ابتداي صف شنيده . ي روشن بليط باقي ماند

  .بفرماييد...خانم جميله گنجي-: بودم،اين بار از فاصله ي نزديك تر و واضح تر

به سمت من دراز كرد،بي درنگ هر آنچه به سوي من پيش آمده بود  بليط و كارت پرواز را از روي لبه پيشخوان 
. را گرفتم و از كنار پيشخوان عبور كردم تابه پدر و مادر و مژگان كه چند متر جلوتر منتظر من بودند،بپيوندم

 4به مقصد دبي براي كنترل بليط به پيشخوان شماره ...مسافران محترم پرواز شماره:صدايي توي سالن پيچيد
هرچند به لحظه پرواز نزديكتر مي شديم،دلهره سفر بيشتر توي جانم جان گرفت،دلهره اي كه . مراجعه كنند

ردش را توي چهره و حركت مژگان و توي چشم هاي مادرم هم مي شد ديد،اما پدر آرام بود،هرچند مي دانستم 
دايش هيچ وقت بروز نخواهد چهره اش و نه در ص توي دلش بي قراري اي هست كه نه در چشمانش و نه در

مبداءبندر عباس،مقصد ...پرواز شماره  روي مانيتور مقابلمان هم همه چيز خوب داشت پيش مي رفت،. كرد
بايد آخرين بازرسي،كنترل گذرنامه،بليط و كارت پرواز را . بدون تاخير،درحال پذيرش مسافران:دبي،وضعيت پرواز

. ني كه پذيرايي چند دقيقه اي ما،پيش از پرواز يكي مانده به آخر باشدهم انجام مي داديم تا مي رسيديم به سال
مرد با اونيفورم سبز اينها را گفت . ساعت،انگشتر و وسايل فلزي تان را توي سبد بگذاريد واز زير گيت عبور دهيد

كرديم،سالني  و ماهم همان كارا كرديم،مرد ديگري كارت هايمان را بررسي كرد و ما به سالن كوچكتر راه پيدا
پدر و مادر جايي . كه از پنجره هاي بزرگ و قدي اش هواپيماهايي كه روي باند توقف كرده بودند را مي شد ديد

براي نشستن پيدا كردند و من و مژگان آرام به سمت پنجره هاي دودي رفتيم،روشنايي بيرون به حدي بود كه 
روشنايي شديد هواپيمايي سفيد نزديكتر از همه و بزرگتر توي اين .با وجود تيره بودن شيشه ها،چشم را مي زد

شلنگ هاي زيادي از .از همه توقف كرده بود و تكنسين ها هر كدام گوشه اي از آن،در حال انجام دادن كار بودند
سري به نشانه تاييد ! فكر مي كني،اين هواپيمايي ما باشد-: چند ماشين به هواپيما وصل شده بودو مژگان پرسيد

سر انگشت هايم را روي شيشه تيره گذاشتم،داغ بود از گرمايي كه از بيرون  …فكر مي كنم- :ان دادم وگفتمتك
مي آمد،گرمايي كه مثل بخار از روي آسفالت تيره و داغ بلند مي شد و آن دورها چيزي شبيه حوضچه اي از آب 

ند مي روي اين زمينه داغ و تيره كه بخار و هرم گرما از آن بل. شكل گرفته بود كه مي دانستم سراب است



شد،هواپيماي سپيد انگار به خواب رفته بود و همه آن آدم ها انگار مي خواستند اين غول خفته سپيد را بيدار 
اول فكر - به چي مي خندي جميله؟ -. همان غولي كه مي خواست ما را به سمت داداش ببرد،آرام خنديدم.كنند

بايد باشه براي اينكه ما رو ببره كه داداشي رو  كردم اين يه غوله،بعد توي ذهنم رسيد كه شبيه قاليچه پرنده
  . مژگان هم لبخند زد. ببينيم

☆☆☆  

سال ها نديدن پدر و مادر و خواهرها مي تونه آدمو كلافه كنه،به همه اينها غربت و درس و كار و تلاش رو هم  
ه آدم هايي كه دلم تلفني ها و شنيدن صداي هم. اضافه كنيد يك چيزي بيشتر از يك حوصله معمولي مي خواد

غروب كه مي . حدودي مي توانست آبي باشد روي آتش اشتياق ديدن روي عزيزانم د تابرايشان تنگ شده بو
آمدم،بايد زودتر از آنكه خستگي دركنم يا هركار ديگري تلفن مي زدم به حوالي مهرباني،اختلاف ساعت را بايد 

شد نگران مي شدم كه نكند پدر يا مادر خواب هستند و با در نظر مي گرفتم و هر وقت تعداد زنگ ها زياد مي 
  . صداي تلفني بيدارشان نكنم

خواب كه نبوديد؟ اين اولين سوال من بعد از سلام بود،سلامي كه جوابي پر از شگفتي و ذوق به استقبالش مي -
ميله كه بود پر از شوق بود آمد از كسي كه اولين نفر بود كه تلفني پاسخ مي داد،پاسخ از پدر و مادر،مژگان يا ج

از تنهايي به تتگ آمده بودم سر  همين شوق و ذوق هم خستگي را از تنم خارج مي كرد و مرا كه خسته؛.و ذوق
دوباره  كنارشان حس مي كردم،جايي كه جمع پنج نفره ما براي چند دقيقه هم كه شده،خودم را ذوق مي آورد و
از :دست به دست مي شد،ازمادر به پدر گوشي. بدل مي شد و هم ردبعد ديالوگ ها پشت سر  جمع شده بود و

  . سعي مي كرد ملاحظه كند هركس به فراخور پدر هم به مژگان و جميله و

پسرم زياد - …من خداحافظ گوشي رو مي دم به مادر از...خب داداش،باما كاري نداري،هزينه ات زياد مي شود-
   …جت زياد ميشهخر...مراقب خودت باش...وقتتو نمي گيرم

وقتي گوشي را مي گذاشتم هنوزم سرم  چند روز براي من روحيه باشد، اين تماس هاي گاه به گاه مي توانست تا
تصور  از صداهايي بود كه دوستشان داشتم و دلتنگ شان شده بودم،چشم هايم را مي بينم كه تصويرشان را پر

به ياد بياورم كه الان بعد از  آن تصويرها را با اين صداها دقايق زيادي كه توي سكوت خانه،گم مي شدم تا كنم و
سال ها كه بيشتر مي گذشت اين دلتنگي زياد و زيادتر مي . تماس من دارند چه كار مي كنند هر كدامشان

به خصوص كه از چند ماه پيش .آمدن جمع چهار نفره آنها پيشنهادي بود كه دادم شد،امكان رفتن من،كم بود و
مثل هميشه هواي .بهار بود.رفتن بهتر مي شد ان جنگ هم به گوش مي رسيد و شرايط براي آمدن يازمزمه پاي



ميله بود كه با ذوق خبر خوش ج،صدا صداي  دبلند ش صداي زنگ تلفن .باراني وگرفته بود اين شهر مه آلود،
-حالا كي مي آييد؟ -يره؟ بابا بالاخره تونست ويزا بگ- جدي مي گي؟ -  …داداش بالاخره راهي مي شيم- : راداد

من حرف زدند؛آن آدم هايي كه تصويرشان توي همه اين سالها  يك يك با …روز ديگه 45يك ماه،شايدم تا 
هر  توي ذهنم مرورشان كرده بودم و عكس شان،عكس دسته جمعي شان روي ميز كنار تختخوابم،هرشب و

از كنار قاب عكس عبورش  روي ميز مي لغزانم، راانگشتم . بيدار شدن مقابل چشمانم بود صبح وقت خوابيدن و
توي ذهنم آدم هاي توي .لمس مي كنم با سر انگشتانم حجم چوبي قاب عكس را مكث مي كنم و.مي دهم

دوربيني كه توي آن .عكس را تجسم مي كنم كه هر كدام درحالي كه لبخند مي زنند به دوربين نگاه مي كنند
چهار  عجله به جمع با خودم را فعال كرده بودم و دكمه تايمرش را بودمش ولحظه، درفاصله اي دورتر كاشته 

كادري باشم كه جمع  پيش از آن كه ده ثانيه تمام شود من هم در وتا نفره پدر،مادر و خواهرهايم رسانده بودم
از ايران  خودم آلبوم عكس هايي كه با حالا سالهاست كه اين عكس و.در خود جا خواهد داد را پنج نفره ي ما

بيشتر  انگشتانم را.آورده بودم،تسكين دهنده اين همه دوري از آدم هايي است كه به اندازه جانم دوستشان دارم
 بيرون باران مي بارد و.بعد از يك تقه،همه جا تاريك مي شود به كليد آباژور كنار تختم برسانم و مي لغزانم تا

به خصوص كه حالا كه ذوق .طول خواهد كشيد كه خوابم ببردخيلي  توي ريتم يكنواخت باران روي پياده رو،
گفتند،پرواز  خبر قطعي آمدن خانواده را يك ماه طول كشيد تا. همه روز باقي مانده دارم براي طي شدن اين
رو گرفتم  بليطا–. به لندن برسانند به جايي كه مي توانستند خودشان را مي رساند بندر عباس به دبي آنها را

 و حس مي كردم،شايد براي اينكه همه چيز قطعي شده بود در صداي پدر براي اولين بار خوشحالي را …بابا
  براي چندم بليط داريد؟- . خيالش از بابت آمدن قطعي شده بود

- ... اونجا هم باچند ساعت تاخير به سمت لندن پرواز مي كنيم تير از بندر عباس به دبي،پرواز داريم و -12 
با فاصله گرفته بود و كسي  صداي پدر مي آمد كه گوشي را …بذار تقويمو نگاه كنم- دي ميشه؟ چندم ماه ميلا

بعد هم صداي ...بياره نيه نفر اون تقويمو براي م...ژگانم...جميله :كه صدا مي كرد،صدا توي خونه پيچيده بود رو
. پسرم،ميشه دوم جولاي-: بعد و صداي ورق خوردن چيزي كه تقويم بود.دويدن كسي كه يا جميله بود يا مژگان

اينهمه سال شما داريد  از بعد بابا–... كار مي افتي درس و نه از- ... پس من براي اون روز مرخصي مي گيرم-
من  هرطور كه صلاح مي دوني،پسرم مامان باهات كارداره،با-و زندگي بيفتم؟  كار بعد من از و تشريف مي آوريد

روي يك ليست تمام نشدني همه اون چيزهايي كه من دوست داشتم وحتي يادم  انگار از كاري نداري؟ مادر
 بادوم، پسته، قيسي، انجيرخشك، توت و-. مي خواند كه اگر چيزي يادش رفته من يادآوري كنم را رفته بود

  ... خرما



 اين چيزا از آخه يكسري-. ه پسرم براي ديدن صورت ماهت داريم ميايمن-براي تجارت بياي؟  مامان مگه قراره-
تازه به بابات سپردم كه شب قبل از اومدنمون نون -. سنگين نكنيد ميشه،بارخودتونو كه گفتي اينجا هم پيدا

 حال نزديك شدن بود و همه چيز انگار به سرعت سرسام آوري در …بيارم سنگك هم بگيره كه فريز كنم و
  .به آمدن همه عزيزانم درست يك هفته مانده بود

 ☆☆☆   

اما بالاخره .آن يك هفته اي كه به پروازمان باقي مانده بود به شكل عجيبي هم سريع و هم كند گذشتهمه 
چشم انتظار،همانطور كه مانيتور  وي سالن انتظار فرودگاه بندرعباس منتظر مانده بوديم وما وقتي ت گذشت و

 دچار سردرگمي و كه آدم را د واين دقيقه ها بودن.بدون تاخير،به سمت دبي پرواز كنيم سالن نشان مي داد
يك هفته،اما اين دقيقه ها بودند كه  حتي آن يك ماه و گذشته بودند و سال ها ماه ها و.دلهره مي كردند

 با غره مادر برگشتيم و روي نيمكت ها نشستيم كه زودتر درهاي خروج باز شوند،چشم با. آزاردهنده شده بودند
كجا دبي؟ - مي گي اونجا چطوريه؟  مژگان،تو:رديم توي ساعت هاي انتظارمژگان براي خودمان خيال بافي مي ك

آخه -. حتما همون طوريه كه توي عكساي داداش ديديم-. مي گم،دبي كه چند ساعتي بيشتر نيستيم بابا لندنو-
لابلاي همين حرف ها بود كه بااعلام بلندگوي سالن،همه  …و نشون بده همه چيز عكس مي تونه يه قسمت از

صف  و همهمه اي توي سالن پيچيد.انتظار مي كشيدند،جاكن شدند و قبل از آن لم داده بودند آدم هايي كه تا
نبوديم كه چشم انتظاري داشت عذابمان مي  همه انگار عجله داشتند و فقط ما.چشم به هم زدني،شكل گرفت در
شيشه  در اين بار كمي سريع تر از باز همان حكايت سالن قبل،اما و فرمان لابلاي صف قرار گرفتيموچهار ن. داد

كارت هايمان كه .توي سالن پرتاب مي كرد اي روبرو،آدم ها خارج مي شدند،دري كه از همين فاصله هم گرما را
وي صورتمان خورد،صورت آن گرما ت همان در خارج شديم،دري كه به محض گذشتن از هم از كنترل شد ما

ما قرار  فاصله كمي از آفتاب تند بود و هواپيماي غول پيكر در.لابد صورت من هم و مژگان سرخ شده بود
 از پلكان بالا رفته بودند و از ما يا پيش تر مسافرهاي قبلي دسته دسته.پاي پلكان مي رفتيم بايد پياده تا.داشت

اين شد كه صداي مژگان  صداي گوشخراش موتورهاي هواپيما مانع از.مقابل آن منتظر خلوت شدن صف بودند يا
چي :باصدايي بلندتر از معمول گفتم ديدم و گوشم را نزديك صورتش بردم و تنها جنبيدن لبهايش را رابشنوم،

به پلكان رساند،پيش تر  خودش را و همين؟ لبخندي زد-. مي گم ديدي بالاخره داريم سوار مي شيم- مي گي؟ 
سريع تر از  پله ها را هم پشت سرمان آمدند، مادر پدرو او،من بودم و بعد از پا روي پله اول گذاشت و از من

آن بالا نگاهي به پشت سرم انداختم،به آسمان آبي،به آسفالت گرم و تفتيده آن پايين،به گروه .هميشه بالا رفتيم
. برو دختر،مردم پشت سرمان منتظرند- . زدمي  چشم را آفتاب تند بود و.مسافرهايي كه پشت سرمان مي آمدند



كه به  ديدن شماره صندلي مان،راهنمائي مي كرد با مهماندار مقابلمان لبخند مي زد و.مادر بود كه تشر مي زد
كه عبور كرديم به شماره هاي خودمان رسيديم،مژگان سريع تر داخل شد  را رديف صندلي ها.كدام قسمت برويم

جاي .محكم سرجاي خودش نشست و ر پنجره رساند،مثل فاتحان تاريخ لبخندي زدبه صندلي كنا خودش را و
 و بالاي سرمان جا مي داد از دست داده بودم كنار مژگان جا خوش كردم،پدر ساك هاي دستي را هميشگي را

ه بودند نكرد پيدا نگاه مي كرديم كه يا هنوز صندلي شان را آدم هايي را حالا همه ما سرجاهاي خودمان بوديم و
همه روي صندلي هايشان  چند دقيقه طول كشيد تا درگير جادادن وسايل شان توي محفظه بار بودند و يا و

نشستند و منتظر اين ماندند كه همان كارهاي هميشگي انجام شود،اينكه صداي موتورها بلندتر شود،صداي سر 
هنگام حادثه بايد انجام  كارهايي كه دربعد هم دعاي سفر و نشان دادن  مقدم بگويد وخير مهماندار به ما

 د رانروي با بعد حركت آرام هواپيما موتورها دور گرفتند و بالاخره آن صدايي كه بايد به گوش رسيد، …بدهيم
نگاه كرديم،باند تيره و گرم تفتيده داشت از مقابل چشم مان  دو از پنجره بيرون را مژگان هر حس كرديم،من و

پدر مثل  داشت زير لب دعا مي خواند و مادر.قع اين ما بوديم كه داشتيم عبور مي كرديموا در و عبور مي كرد
سريع  حركت ما روي باند سريع و.نگاه مي كرد را مقابل و آرام به پشتي صندلي تكيه داده بود هميشه خونسرد و

توي آسمان  حالا ما شد وكنده شد،چيزي توي دلم انگار جابجا  آن وقتي كه هواپيما از روي باند تا شد مي رت
چه  دورتر مي شديم و هر نگاه كرديم كه هي از آن دور و شهر را به پنجره خم شديم و مژگان باز رو من و.بوديم

كه زير  پشت بام هاي زيادي آن پايين بودند.فاصله مي گرفتيم خانه هاي آن پايين كوچك و كوچكتر مي شدند
بعد خليج فارس،تا چشم  كمي جلوتر ساحد ماسه اي بود و.داشتند راآنها آدم ها هركدام زندگي خاص خودشان 

ماتوي آسمان آبي بوديم و زير .چشم كارمي كرد،ادامه داشت بدون موج تا بود كه آرام و كار مي كردآبي دريا
  . به دبي مي رسيديم پايمان هم دريايي از آب بود كه تايك ساعت؛كمتر يا بيشتر ادامه داشت تا

☆☆☆   

به خونه برگشتم،دلشوره اينكه كارها خوب پيش برود به جانم افتاده بود،اول  ن روز اول جولاي كه غروباز همو
از همه بايد خانه مرتب مي بودتا غرغرهاي مامان بلند نشود،از همان غروبش دست به كار شدم وآخر شب آنقدر 

از صداي تلفن از خواب بيدار صبح زود،آفتاب نزده . كي خوابم برد خسته شده بودم كه ندانستم كجا و
خواب بودي مادر،بيدارت -: صدا،صداي مادر بود كه با تعجب پرسيد برداشتم و شدم،كورمال كورمال گوشي را

ولي من به هواي - . حوالي چهار صبح-مگه الان اونجا ساعت چنده؟ -. چيزي نيست بايد بيدار مي شدم- كردم؟ 
خيلي سال گذشته بود ولي مادر هنوز اين اختلاف ساعت برايش جا  …اينكه اينجا هشت صبحه زنگ زدم

برو بخواب پسرم،فقط مي خواستم بگم كه ما تا -. جور مي كرد را و گاهي همين،بساط شوخي ما نيفتاده بود



برو بخواب  .چند ساعت ديگه پرواز مي كنيم به سمت دبي،ازالان به بعد هم ديگه امكان تماس نداريم
 نه مادر اتفاقا خيلي هم خوب شد،امروز كلي كاردارم كه بايد انجام بدم و- . كه بيدارت كردمپسرگلم،ببخش 

همه اين سال ها نديدن خانواده يك طرف،اين يك روز  …كه روي ماه تونو ببينم و بعدش هم بيام فرودگاه
مثل وقت هايي كه  چطور بايد بگذرانم،كاش مي شد را مژگان يك طرف،امروز وجميله و مادر و تارسيدن پدر

  . جلو مي كشيدم دستكاري مي كرديم،دست مي بردم و عقربه ها را ساعت مدرسه را شيطنت مي كرديم و

☆☆☆  

پهنه تمام نشدني اش آبي بود،چند نفري خواب بودند،مژگان خيره  آسمان آبي بود،زير پايمان زمين كه نه،دريا و 
اما حس كردم،بگذارم توي حال .هم حرف بزنيم كه زمان يك جوري بگذرد كاش مي شد با.به بيرون شده بود

توي آرامش پيش مي رفت كه  هواپيما.من هم نمي دانستم كه توي اين بلاتكليفي چه كنم وخودش باشد 
نه  ناگهان اين آرامش يكجوري به هم ريخت،اول تكان هاي كوچكي خورد،نگاهي به مژگان انداختم،نه مژگان و

نه پدر كه همچنان آرام به پشتي صندلي اش تكيه داده  و زمزمه مي كرد چنان زير لب چيزي رامادركه هم
اتفاق وقتي .همچنان توي همان حالت مانده بودند كه اتفاق افتاد حس نكرده بودند و بود،هيچ كدام تغييري را

ضربه بسيار شديد بود،تنها .ن همآسمان آبي بود و خليج زير پايما.تبدار افتاد كه همه چيز آبي بود،آبي و گرم و
چند نفر جيغ كشيدن و بعد هم حجم آبي اطرافمان تاريك شده وتيره،همه چيز گرم شد،گرمتر از يك روز ميانه 

   …تيرماه جنوب

☆☆☆   

به فرودگاه هيثرو رساندم،براي اينكه به لحظه فرود هواپيمايي كه از دبي به  خيلي زودتر از آنچه بايد خودم را
كه اين وجود خيلي زودتر رفتم  مي دانستم ولي با شماره پرواز و ساعت رسيدنش را.رسيدآنجا باشم لندن مي

هواپيماها از مبدا هاي مختلف مي .توي شلوغي فرودگاهي به شلوغي دنيا بگذرانم اين ساعت هاي باقي مانده را
 مختلف مي آمدند و مي رفتند وآمدند و به مقصدهاي مختلف مي رفتند آدمها درشكل ها و نژادها و رنگ هاي 

راس ساعت موعود پرواز دبي به لندن فرود آمد،محكم ساقه دسته گلي . چشم انتظار مي ماندم من همچنان بايد
مي دانستم كه طول  اين دست،را تحويل بار وكارهايي از مراحل چك كردن گذرنامه و.فشردم كه خريده بودم را

آن خارج مي  به خروجي اي رساندم كه مسافران پروازهاي ورودي از رااين وجود خودم  و تفصيل دارد ولي با
من توي ذهنم تلاش مي كردم تا تغيير چهره هر كدام از  آدم هاي پروازهاي قبلي درحال خروج بودند و.شدند

لباس عربي از روبرو مي آمد،مردي كه پيش قراول  زمان كه گذشت مردي با. براي خودم حدس بزنم عزيزانم را



پرواز دبي بوده ايد؟جوابش مثبت  پروازي بود كه از دبي آمده بود،براي اطمينان بيشتر از مرد پرسيدم كه شما در
 آدم ها از كنارم مي گذشتند و.عزيزانم به دقيقه رسيده بود به آرامي از كنارم گذشت حالا فاصله من با بود و

 مي كشيدم و من بايد چشم مي چرخاندم،گردنم را ود وانبوه جمعيت ب.خواهرها نبود مادر و هنوز خبري از پدر و
 تيررس نگاهم قرار مي گيرد را به چپ و راست مي گرداندم كه اولين نفري كه از اعضاي خانواده ام در سرم را

حال نزديك  از حجم انبوه جمعيت كاسته شد،حالا فقط چند نفر باقي مانده بودند كه سلانه سلانه در. پيدا كنم
نگراني به تدريج به سراغم آمد،نكند مشكلي .دسته گل توي مشتم بلاتكليف مانده بود.وجي بودندشدن به خر

بايد منتظر مي .از پرواز جامانده باشند نكند اصلا در دبي مشكلي پيش آمده و. براي ورودشان پيش آمده باشد
اين ماندن  اما.عبور مي كردندماندم شايد توي لحظه اي كه من مي خواستم براي كاري يا پرسشي مي رفتم آنها 

در خروجي بيرون  حتي مسافرهاي پرواز بعدي هم از.وچشم انتظاري خيلي طول كشيد،خيلي بيشتر از آنچه بايد
. من و دسته گل،بلاتكليف آنجا كنار در خروجي باقي مانده بوديم.هنوز هيچ خبري از خانواده من نبود آمدند و

من به اين اطمينان رسيدم كه مشكلي پيش آمده،بايد به اطلاعات  بعد و مسافرهاي پرواز بعدي هم خارج شدند
برايش .خانمي كه پشت شيشه بود توضيح دادكه همه مسافران پرواز دبي خارج شده اند.سالن مراجعه مي كردم

توانم  من چطور مي-. اظهار بي اطلاعي كرد.اين پرواز باشند خواهرم قرار بوده در دو توضيح دادم كه پدر،مادر و
اختيار  در ليست مسافران محرمانه است و ما نمي توانيم اين ليست را-ليست مسافران اين پرواز راچك كنم؟ 

مسئول سالن هم . نمي دانم،شايد مسئول من بتواند به شما كمك كند-حالامن چكار كنم؟ -. كسي قرار بدهيم
شايد مسافرهاي شما به پرواز -: وان من گفتدر مقابل اصرارهاي فرا و تحويلم داد همان حرف هاي همكارش را

اين پرواز  ايران به سمت دبي پرواز كرده بودند كه بتوانند با يك پرواز از ولي مسافرهاي من با-نرسيده باشند؟ 
گفتي -: بي حوصله و خسته بود ناگهان از جا پريد و گفت اين مرد كه تا پيش از. خودشان رابه لندن برسانند

  بله،چطور مگر مشكلي پيش آمده؟ - ايران؟ 

  .پنهان كند مرد انگار پشيمان شده باشد نمي توانست حالت پريشان چهره اش را

  ...من اميدوارم كه خانواده شما توي آن پرواز نبوده باشند.ببينيدآقا،خواهش مي كنم به خودتان مسلط باشيد- 

  كدام پرواز؟- 

  .انگار مي خواست از ادامه اين بحث طفره برود و مرد سري تكان داد 

  آقا خواهش مي كنم،اگر اتفاقي افتاده به من بگوئيد - 



   …اپيماي ايراني كه عازم دبي بوده يك سانحه پيشمطمئن نيستم ولي براي يك هو-

نمي  همهمه تمام نشدني اش ديگر واژه هايي كه از دهان مرد بيرون ميĤمد را توي شلوغي فرودگاه و
حس كردم كه روي كف دستم  دسته گل را.به تاريكي مي رفت روشنايي خيره كننده سالن داشت رو.شنيدم
فت چون اگر چند ثانيه ديرتر ربه موقع هم گ.گرفت زير بغلم را طرفم دويد و كف سالن افتاد بعد مرد به لغزيد و

به سمت يك  چيزي شده آقا؟حالتون خوبه؟ مرا-. آمده بود خودم هم مثل دسته گل كف سالن افتاده بودم
خوبم :به آرامي مرا روي صندلي بنشاند،بايد به خودم مسلط مي شدم،براي همين گفتم سعي كرد صندلي برد و

  .درست نمي دانم،هنوز خبر دقيقي اعلام نشده-آقا،چه اتفاقي براي آن پرواز افتاده؟ 

با نمي دانم و  براي مسافرها چه اتفاقي افتاده؟ همه پرسش هايم را- . دقيقا نمي دانم-پرواز از كدام شهر بوده؟ - 
 به خانه مي رساندم و خودم را ماندن من جايز نبود،سريع تر.هنوز خبري اعلام نشده پاسخ داد دقيق نمي دانم و

هيچ كس هيچ چيز نمي دانست،اينكه چه اتفاقي افتاده،فقط مي گفتند كه موشكي از . ايرلن تماس مي گرفتم با
فرداي .تصوير همراه است روشن مي كنم،خبر فوري با تلويزيون را …يك ناو آمريكايي به هواپيما شليك كرده

اجساد،تكه هاي باقي مانده از هواپيما و وسائل  اي كه تلاش دارند تامي بينم،قايق ه همان روز تصويرها را
آن  تصوير زوم مي شود روي عروسكي كه قسمت هايي از.از روي آب هاي خليج فارس جمع كنند مسافران را

بعد يك  قايق ها شكل گرفته تكان مي خورد و ،آمدو مي رفت  ميه،عروسك روي موج هاي كوچك دريا سوخت
توي روزنامه اي كه به دستم رسانده  چاپ كرده اند را ليست كشته شده ها. از روي آب بر مي دارد دست آن را

جوهر پررنگ روي كاغذ  بعد سرانگشتانم روي كلمات مشكي كه با.همه سرنشينان هواپيما جان باخته اند.اند
يكسان به نظرم هم اسمشان و كاهي نقش بسته اند مي لغزد تا مي رسم به خانواده اي كه با چهار اسم فاميل 

بايد سريع تر يك بليط به مقصد ايران برايم صادر  …دست همانجا مكث مي كنم هم فاميلشان آشناست و
  كجا بايد ببرم؟ پنجشنبه ها چهار دسته گل را حالا كه مطمئن شده ام، …شود

 


